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سفارش نگارش فیلمنامه سریال انقلابی 
به فیلمساز شبه روشنفکر!

سفارش نگارش فیلمنامه یک سریال با موضوعی انقلابی به فیلمسازی که 
سابقه و تجربه ای در این زمینه ندارد، موجب ناکامی این سریال شد!

سریال »شاهرگ« که هر شب از شبکه دوم سیما پخش می شود، به رغم 
برخــورداری از موضوعی مهم و قابل تقدیــر، اما به دلیل ابتلا به فیلمنامه ای 

ضعیف، نتوانسته به موفقیت برسد.
این سریال درحالی دارای سوژه ای درباره دوره صدر انقلاب اسلامی است 
که کار نگارش آن به فیلمسازی سپرده شده که تجربه کار و نسبتی با موضوع 
این ســریال ندارد و اغلب آثار این فیلمساز، دارای محتوایی در تضاد با اهداف 
سریال »شاهرگ« هستند. برخی رسانه ها گزارش دادند که نویسنده فیلمنامه 
سریال »شاهرگ« قبلا فیلم کوتاهی ساخته بود که به دلیل محتوای نامناسب، 
حتی امکان نمایش در جشــنواره فیلم کوتاه تهران را هم نیافته بود! براساس 
این گزارش، این فیلمســاز همچنین در اعتراض به آنچه سانســور و ممیزی 
خوانده بود، از شــرکت در کارگاه فیلمســازی در جشنواره فیلم کوتاه تهران 

خودداری کرده بود. 
حال جای سؤال است که چنین فیلمسازی، با این سوابق و رویکرد، چگونه 
و بر چه اساســی برای نگارش فیلمنامه یک ســریال تلویزیونی درباره انقلاب 
اسلامی و علیه سازمان منافقین گزینش شده است؟ اگر نتیجه این سفارش، 
موفقیت آمیز بود، می شد این گزینش را در حیطه تخصص گرایی قلمداد کرد، 
اما فیلمنامه ضعیف ســریال »شاهرگ« نشان می دهد که این فیلمساز، حتی 
تخصص و تبحری هم در زمینه فیلمنامه نویســی ندارد. پیش از این نیز فصل 
ششم سریال پایتخت به دلیل فیلم نامه ضعیف مورد انتقاد گسترده قرار گرفت 
تا جایی که پخش این سریال ناتمام ماند. این اتفاقات نشان می دهد مسئولان 
حوزه رسانه ملی نسبت به نویسندگان آثار تلویزیونی بی تفاوت هستند یا این 
را کم اهمیت می دانند که گزینش مناسبی در این بخش اعمال نمی کنند؛ در 

حالی که فیلمنامه جان مایه یک اثر نمایشی و سینمایی است.
اذعان رسانه دولتی آمریکا:

هیسپان تی وی عامل نفوذ ایران 
در کشورهای آمریکای لاتین است

وب ســایت انگلیسی »رادیو فردا« با انتشــار گزارشی در واکاوی عملکرد 
شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی معاونت برون مرزی صداوسیما، عملکرد 
این شــبکه در افزایش حضور رسانه ای و بسط نفوذ فرهنگی ایران در منطقه 

آمریکای لاتین را موفق ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار کیهان، این وب ســایت از راه اندازی این شبکه توسط 
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 برای کشورهای اسپانیایی 
زبان نوشته و به دیدگاه های ضدآمریکایی و ضدغربی آن اشاره کرده است که به 

تقویت نفوذ ایران در کشورهای آمریکای لاتین کمک می کرد.
»رادیو فردا« در ادامه به نقل از امانوئل اوتولنگی، پژوهشگر مسائل ایران 
در حوزه آمریکای لاتین و از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی ها نوشت که ایران 
همواره به این قاره به مثابه بستری برای توسعه قدرت نرم خود نگاه می کند.

در این وب ســایت آمده اســت که آغاز به کار شــبکه هیسپان تی وی، 
علی رغم فاصلــه جغرافیایی زیاد و اختلافات فرهنگی و مذهبی، بخشــی از 
برنامه های ایران برای تقویت حضور و نفوذ خود در این منطقه بوده و توانسته 
با دولت های چپ آمریکای لاتین همانند بولیوی در زمان اوا مورالس، کوبا در 
زمان کاســترو و نیکاراگوئه در زمان دانیل اورتگا ارتباط نزدیکی برقرار کند و 
 Secure با آنها متحد شــود. در بخشی دیگر جوزف هومایز، پژوهشگر مرکز
Free Society و همچنین یکی از نویسندگان کتاب »نفوذ استراتژیک ایران 
در آمریکای لاتین« می گوید: شــبکه هیسپان تی وی با برنامه های خود مردم 
بومی کشــورهایی همچون پرو و اکوادور را نیز مورد توجه قرار داده و ســعی 
می کند تا با پرداختن به مشکلاتی همچون فقر و نژادپرستی که مردم بومی با 

آنها مواجه اند، آنها را به خود جذب کند. 
»رادیو فردا« از هیســپان تی وی به عنوان یک رسانه آلترناتیو یاد کرد و 
درباره مسدود شدن حساب های کاربری متعلق به آن در شبکه های اجتماعی 
گزارش داد: این اقدامات )توســط گوگل( به هیســپان تی وی این فرصت را 
می داد تا خود را در قالب یک شــبکه آلترناتیوی معرفی کند که با رسانه های 
بزرگ دنیا رقابت و مقابله می کند. جوزف هومایر می گوید: بعد از آنکه هیسپان 
تی وی مســدود شد، این فرصت را پیدا کردند تا درخصوص سانسورهایی که 

آزادی رسانه ها را هدف گرفته اند، محتواهایی را منتشر کنند.
در گزارش »رادیو فردا« آمده است: هیسپان تی وی از طریق گزارشگری 
تحولات جهانی از زاویه نگاه ایران، جمهوری اســلامی ایران را تبلیغ می کند. 
با این حال، برنامه هایی را نیز پخش می کند که به طور مســتقیم در حمایت 
از ایران اســت. این شبکه برنامه هایی را تولید می کند که به طور خاص روی 
جمهوری اسلامی متمرکز اســت.  در پایان این گزارش آمده است: هیسپان 
تی وی نشان داده که توانسته در افزایش نفوذ ایران و تقویت ردپای جمهوری 

اسلامی در این قاره موفق عمل کند.
دومین مرحله کمک مومنانه بسیج هنرمندان 

به نیازمندان انجام شد
دومین مرحله کمک مومنانه سازمان بســیج هنرمندان تهران بزرگ به 

خانواده هنرمندان درگیر حوادث کرونا، انجام شد.
به گزارش فارس، دومین مرحله رزمایش کمک مومنانه ســازمان بسیج 
هنرمندان تهران بزرگ با همکاری کانون بســیج هنرمندان شهید انجم افروز 
حســب فرمایشات مقام معظم رهبری برای حمایت از خانواده هنرمندانی که 
در ارتباط با مشکلات کرونایی و حوادث اخیر از لحاظ معیشتی دچار مشکل 
شدند، انجام شد. در این مرحله نیز سبدهای کالایی برای مردم آماده شد و به 

زودی به دستشان خواهد رسید.
نظرسنجی اخیر نشان داد:

شبکه ۳ پرمخاطب ترین شبکه تلویزیون است
نظرســنجی اخیر نشان داد که شبکه خبر درمیان سایر شبکه های سیما 
با بیشــترین رشــد در جذب مخاطب همراه بوده است و شبکه سه همچنان 

پربیننده ترین شبکه تلویزیونی در ایران است.
بر اســاس اعلام نظرســنجی مرکز تحقیقات رسانه از مخاطبان سیما در 
بهار امسال، 80/2 درصد مردم بیننده برنامه های مختلف سیما بوده اند که در 

مقایسه با بهار ۹8، تعداد بینندگان 3/8 درصد رشد داشته است.
در میان شــبکه های مختلف، شبکه سه سیما با 51/8 درصد مخاطب در 
رتبه اول، شبکه یک سیما با 4۹/1 درصد، شبکه خبر با 45/2 درصد و شبکه 
آی فیلــم با 43/1 درصــد در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. شــبکه خبر 
معاونت سیاسی با 14/4 درصد رشد نسبت به میزان بیننده در فصل بهار ۹8 

در صدر شبکه های تلویزیونی از منظر رشد مخاطب قرار گرفت.

كوتاهی دستگاه دیپلماسی را
 مجلس جبران كند

ایرج نظافتی
چندی پیش جناب ظریف وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی با 
دفاع قاطعانه از برجام قضاوت درباره کارآمدی آن را به تاریخ حواله داد. درباره 
آنچه همه مردم و جریان های سیاســی از فرجام برجــام دیده اند باید گفت، 

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است!
اما موضوع اعم ناکارآمدی دســتگاه دیپلماســی بسیار گسترده تر از آن 
چیزی اســت که جناب ظریــف و همفکرانش در دولت تدبیــر و امید ادعا 

می کنند. 
کمی بــه عقب برگردیم. یکــی از کلیدی تریــن و مهم ترین وعده های 
آقای حســن روحانی به مردم، بازگرداندن عزت به پاسپورت های ایرانی بود، 
اما در عمل نه تنها عزتی به پاســپورت های ایرانی افزوده نشــده بلکه حتی 
دیپلمات های خودمان که بر اســاس قوانین بین المللی و کنوانســیون های 
جهانی دارای مصونیت دیپلماتیک هســتند، مصونیتی نداشــته اند و اگر به 
هر بهانه واهی به اسارت هر کشوری درآمده اند، دستگاه دیپلماسی پاسخگو 
نبوده و دیپلمات به اســارت درآمده به حال خود رها شــده است بلکه حتی 
خانواده این دیپلمات نمی توانند با پایین ترین مسئول در وزارت امور خارجه 
دیدار کنند تا از سرنوشــت عزیزشان که مثلا در سفر دیپلماتیک بوده باخبر 

شوند!
در طرف مقابل شاهدیم درباره افرادی مثل »نازنین زاغری« که مصونیت 
دیپلماتیک هم نداشــته و در دادگاه عادله در کشورمان محکوم هم شده اما 
کشــورهای اروپایی بیشترین فشار را بر کشورمان برای آزادی یک جاسوس 
تابلودار و یک متهم شناخته شــده انجام می دهند و مکــرر پیگیر آزادی او 

هستند و کشورمان را به نقض حقوق بشر و... متهم می کنند.
در تیرماه سال 13۹7 حاج اســدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در 
اتریش علی رغــم مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی توســط پلیس 
آلمان و در جریان حضورش در این کشــور بازداشــت و در واقع به اسارت 

گرفته شد.
این اقدام دولت آلمان با هماهنگی دستگاه امنیتی فرانسه صورت گرفت. 
آقای اسدی متهم بود که به یک زوج ایرانی بلژیکی تبار مواد منفجره داده تا 
در میتینگ سالانه منافقین در پاریس استفاده کنند! اتهامی که هیچ گاه در 

دادگاه برگزار شده برای آقای اسدی در آلمان ثابت نشد. 
این در حالی اســت که کنوانســیون وین،  به عنوان مهم ترین معاهده 
مربوط بــه حقوق دیپلماتیک افرادی که دیپلمات محســوب می شــوند با 

صراحت مصونیت دیپلمات ها را تضمین کرده است.
به عنوان مثال در ماده 2۹ کنوانســیون وین آمده اســت: شخص مأمور 
سیاســی مصونیت دیپلماتیــک دارد و نمی توان او را بــه هیچ عنوان مورد 
توقیف یا بازداشــت قرار داد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در 
شأن او است خواهد داشــت و اقدام های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن 
لطمه به شــخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهــد کرد. اما طبق همین 
کنوانسیون، هرگاه یک کشور دیپلمات کشور دیگری را- که دارای گذرنامه 
دیپلماتیک اســت-  در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب 
بنامد، می بایســت او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین ســطح 
برخورد دیپلماتیک نســبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه و 

مصونیت دیپلماتیک است.
اما درباره آقای اســدالله اسدی، دولت آلمان به صورت غیرقانونی ایشان 
را در تیرماه ســال13۹7 بازداشت کرد و در پنجم مهرماه همان سال دولت 
اتریــش در اقدامی غیر منتظــره و غیرقانونی، آقای اســدی را از مصونیت 
دیپلماتیک خارج کرد تا دست دولت های اروپایی برای استرداد این دیپلمات 
کشــورمان به هــر زندانی را باز بگذارند.  در ادامــه دولت بلژیک در اقدامی 
غیرقانونی و با دلایل واهی، دیپلمات ایرانی را از مهرماه ۹7 تاکنون بازداشت 
کرده و به اســارت گرفته و اینک وارد سومین ســال اسارت اسدالله اسدی 
می شویم، همه این ماجراها در حالی صورت می گیرد که دستگاه دیپلماسی 
ما بسیار منفعلانه عمل کرد، و مثلا شخص جناب ظریف به عنوان وزیر امور 

خارجه فقط به یک توییت در همان زمان اکتفا کرد!
طبق قواعد دیپلماتیک، وزارت امور خارجه و ســفارتخانه های کشورمان 
در اتریش، آلمان و بلژیک می بایست به صورت جدی به این رفتار غیرقانونی 
آلمان و بلژیک در بازداشــت دیپلمات ایرانی واکنش جدی نشان می دادند. 
اما متأسفانه هیچ اقدام قابل توجهی از جمله اجرای »اصل عمل متقابل« از 

سوی دستگاه دیپلماسی مشاهده نشد. 
 نکته قابل تامل و تاسف بار اینکه در هفته های گذشته در نشست خبری 
ســخنگوی وزارت خارجه، زمانی که از آقای موسوی درباره سرنوشت آقای 
اســدی سؤال می پرسند، ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگاران می گوید: برای 
آقای اســدی وکیل گرفته ایم و کارها خوب پیش می رود و وکیل ها به خوبی 

روی این پرونده  اشراف دارند!
درباره این موضوع باید اذعان داشت:

1- وقتی که شما برای فردی که غیرقانونی به اسارت گرفته شده وکیل 
می گیرید تا از او در دادگاهی که در این ســه ســال برگزار نشده! دفاع کند، 
معنایش این اســت که ما دیپلمات خودمان را متهم می دانیم که حال برای 

آزادی او دست به دامان چند وکیل شده ایم! 
2- طرف اروپایی فقط یک دادگاه در زمان بازداشــت آقای اســدی در 
آلمان برای ایشــان تشکیل داد و چون اسنادی دال بر مجرم بودن دیپلمات 
ایرانی وجود نداشــت دادگاه آلمان ایشان را تبرئه کرد و در همان زمان باید 
دستگاه دیپلماسی ما و حداقل سفارت ایران در آلمان درخواست آزادی آقای 
اسدی را رسما اعلام می کرد. اما به دلیل انفعال و وادادگی و سیاست سکوت 
در برابر اروپاییان، پس از اینکه غربی ها نتوانستند دلایل محکمه پسند برای 
اتهام این دیپلمات ایرانی بیابند، با استفاده از لغو مصونیت دیپلماتیک آقای 
اســدی توســط دولت اتریش، دولت بلژیک به راحتی حکم استرداد ایشان 
را از دولت آلمان گرفت. اینک پس از گذشــت ســه سال از اسارت اسدی، 
هنوز حتی یک دادگاه برای اتهامات واهی آقای اســدی که از دیپلمات های 
باســابقه کشورمان است برگزار نشده ولی ما برای او وکیل گرفته ایم!  سؤال 
اساسی اینجاست وکیل برای کدام دادگاه و چه جرمی گرفته اید؟ این وکیل 
می خواهــد از کدام جرم نکــرده و در کدام دادگاه دفــاع کند؟! مگر طرف 
اروپایی مدارکی دال بر مجرمیت آقای اسدی ارایه کرده که حال ما بخواهیم 

با گرفتن وکیل از او دفاع کرده و او را تبرئه کنیم؟! 
3- این روزها در شــرایطی وارد ســومین ســال بازداشــت غیرقانونی 
دیپلمات ایرانی حاج اســدالله اسدی- یادگار ارزشمند دوران دفاع مقدس - 
می شویم که دستگاه دیپلماسی به هیچ عنوان اقدام شایسته ای برای مقابله 
با این اقدام غیرقانونی انجام نداده اســت و شــنیده های موثق حاکی است 
رژیم صهیونیســتی به نوعی بازی گردان اصلی پشت پرده ماجراست و از این 
وادادگی و سکوت دستگاه دیپلماســی کشورمان حداکثر استفاده را می برد 
و یک دیپلمات کارکشــته و باسابقه را سه ســال است بدون ارایه هیچ گونه 

مدرکی دال بر مجرمیت ایشان در زندان بلژیک نگه داشته است 
اکنون نمایندگان خانه ملت و خصوصا کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس رســالت مهمی بر دوش دارند. چرا که دســتگاه دیپلماسی 
ما و رئیس  آن جناب آقای ظریــف همچنان به دنبال اثبات حقانیت برجام 
نافرجام اســت نه دیپلمات بی گناه خود! ایــن انتظار از نمایندگان انقلابی و 
دلسوز مردم در مجلس شورای اسلامی می رود که پیگیر آزادی آقای اسدی 

باشند و مسئولان مربوط را به چالش بکشند.
خوب اســت به این نکته هم  اشاره کنیم که خانواده آقای اسدی در این 
مدت با بی مهری مســئولان مربوطه در وزارت امور خارجه روبه رو شــدند و 
حتی یک دلجویی خشک و خالی هم از آنان نشده است. همسر و فرزندان و 
خصوصا مادر دل شکســته اسدالله اسدی همچنان چشم انتظار بازگشت عزیز 

دلبندشان از ماموریت دیپلماتیک هستند!

رهبر معظــم انقلاب: اگر ما بیدار باشــیم و غفلت و 
اشتباهی نکنیم، دشمن نمی تواند کاری بکند.

هدیه به خوانندگان

صفحه ۳
سه   شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
۲۲ ذی القعده ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۱۲

اخبار ادبی و هنری

لزوم پرهیز از بدعت ها 
و التزام عملی به حلال و حرام الهی

امام علی)ع(: »ای بندگان خدا! آگاه باشید! مومن کسی 
اســت که حلال خدا را هم اکنون حلال و حرام خدا را هم 
اکنــون حرام بشــمارد، و آنچه را مــردم با بدعت ها تغییر 
داده  اند، چیزی از حرام را حلال نمی کند، زیرا حلال همان 
اســت که خدا حلال کرده  و حرام همان چیزی اســت که 

خدا حرام شمرده است.
نهج البلاغه- خطبه ۱76

پای درس علی)ع(

نگاه

پنجمین سالگرد توافق هسته ای در گزارش مستند کیهان

برجام سفره مردم را 
چگونه كوچک كرد؟

پنجمین سالگرد برجام فرصت مناسبی برای بررسی 
یک ادعاســت. ادعای دولتمردانی که می گویند برجام 
به داد اقتصاد ایران رسید و اوضاع آشفته امروز نتیجه 
خروج آمریکا از توافق هســته ای است. آیا به راستی 
چنین بود؟ این گزارش به بررســی مســتند این ادعا 

می پردازد.
پــس از خروج آمریــکا از برجام در ســال 13۹7، دولت 
که هیچ برنامه ای برای اقتصاد کشــور به جز گلابی های برجام 
نداشت، اقتصاد کشور را با بی تصمیمی و گاهی هم تصمیمات 

غیرمدبرانه همچون دلار 4200 تومانی مواجه کرد.
نتیجه سوءمدیریت یا بهتر بگوییم نبود مدیریت از سوی 
دولت در دو سال اخیر سبب بروز شدیدترین تکانه های تورمی 

در اقتصاد کشور شد.
دولــت آقای روحانی که از همان ابتدای کار خود، تمامی 
روزنه های دور زدن تحریم ها را با اتهام کاســبان تحریم، بسته 
بود، از سال 13۹7 با مشکل شدیدتری برای مقابله با تحریم ها 

مواجه شد.
مسئولان ارشد دولتی در ماه های اخیر با تشدید مشکلات 

اقتصادی، توجیه جدیدی برای دفاع از عملکرد خود یافته اند.
اخیراً با اوج گرفتن بحران های اقتصادی در کشور، مسئولان 
ارشد دولتی توجیه تازه ای یافته و آن را مطرح می کنند تا بلکه 
کمی از فشارهای عمومی بکاهند. توجیه دولتی ها این است که 
تحریم های شدیدی که دولت آمریکا وضع کرده مسبب همه 
مشــکلات اقتصادی کشور است، وگرنه دولت آقای روحانی تا 
پیش از روی کار آمدن ترامپ، با برجام به خوبی اقتصاد کشور 

را مدیریت کرده بود.
برای ارزیابــی این توجیه دولتی ها، باید به چند ســؤال 

محوری پاسخ داد:
1- آیا تا قبل از خروج آمریکا از برجام، مدیریت اقتصادی 

دولت آقای روحانی، عملکرد مطلوبی داشت؟
2- آیا تحریم های 2 ســال اخیر از تحریم های دوره دولت 

دهم شدیدتر است؟
3- اگر پاسخ به سؤال دوم، مثبت است، سؤال بعدی این 
است که چرا تحریم های فعلی از تحریم های دوره دولت دهم 

شدیدتر است؟
مدیریت اقتصادی دولت آقای روحانی

 قبل از خروج آمریکا از برجام
فشــارهای شــدیدی که در دو ســال اخیر به ملت وارد 
آمده، احتمالاً سبب شده تا مشکلات قبل از آن از یادها برود. 
دولتمردان هم از این موضوع اســتفاده کــرده و اینگونه القا 
می کنند که دولــت تا قبل از خروج آمریکا از برجام، مدیریت 
عالی در اقتصاد داشــت و تمام مشــکلات کنونی ناشــی از 

فشارهای اقتصادی آمریکا است.
اما نباید از یاد برد که در دولت یازدهم، معضلات اقتصادی 
زیادی گریبانگیر مردم بود اما دولتمردان یکصدا دولت قبل را 

مقصر همه مشکلات معرفی می کردند.
از این رو، دولت های یازدهم و دوازدهم را در عرصه اقتصاد، 
باید دولت غیرپاســخگو خواند. در چهار ســال دولت یازدهم 
تمام مشــکلات اقتصادی، به  گریبان دولت پیشین می افتاد و 
مسئولان دولت آقای روحانی مقصر همه مسائل را دولت قبل 

معرفی می کردند.
برای مثال، یک ادعای دولت یازدهم را بررسی می کنیم. در 
ابتدای دولت یازدهم، نرخ تورم سالانه به بالاترین رقم سالیان 
اخیر رسید و در سه ماه متوالی )شهریور، مهر و آبان 13۹2( از 
مــرز 40 درصد عبور کرد. در آن مقطع، آقای روحانی و وزرای 
اقتصــادی دولت، مقصر تورم را مســکن مهر معرفی کردند و 
مدعی شــدند 40 درصد تورم موجود در اقتصاد کشور، ناشی 

از مسکن مهر بوده است.
استدلال آنها هم این بود که چون دولت دهم برای تأمین 
مالی مسکن مهر 40 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی 

برداشــت کرده و پایه پولی را بالا برده، پس عامل رشد تورم، 
مسکن مهر است. این در حالی بود که پول تزریقی به مسکن 
مهر به طور مستقیم راهی بخش تولید )ساخت مسکن( شده 
بود و اثر تورمی مورد ادعای دولتمردان را نداشت. البته بعدها 
مسئولان دولتی خیلی آهسته اعتراف کردند که آن ادعا  اشتباه 

بوده است!
لازم به ذکر اســت در پایــان دولت دهم میزان پایه پولی 
۹6 هــزار میلیارد تومان بود که حدود 40 هزار میلیارد تومان 
آن بابت ســاخت مسکن مهر خلق شده بود. دولت یازدهم به 
این خلق پول انتقاد داشت. اما عملکرد دولت یازدهم در چاپ 
پول، قطعاً بدتر از دولت دهم بود و در چهار سال دولت یازدهم 
حدود ۹0 هزار میلیارد تومان پول چاپ شد اما برخلاف دولت 
دهم که عمده خلق پول را صرف ساخت مسکن مهر کرد، در 
دولت یازدهم عمده چاپ پول صرف استقراض بانک ها به ویژه 

بانک های خصوصی از بانک مرکزی شد.
دلیل این اقدام هم این بــود که دولت یازدهم برای مهار 
تورم، سیاســت ایجاد رکود را در پیش گرفــت و برای اینکه 
پول های مردم را جذب بانک ها کند، به بانک ها اجازه داد تا نرخ 
سود ســپرده ها را آنقدر بالا ببرند تا سودها برای مردم جذاب 
شــده و مردم پولشــان را از بانک ها بیرون نکشند. نتیجه این 
سیاست این شد که هر ماه، بانک های دولتی و خصوصی برای 
پرداخت سودهای سپرده حتی تا 32 درصد به سپرده گذاران، 
منابع کم می آوردند و بانــک مرکزی با کمال میل پول چاپ 

می کرد و به آنها قرض می داد.
اما برخلاف روند چاپ پول برای مسکن مهر که مستقیماً 
به ســود اقشــار کم درآمد و مســتأجر جامعه بود، چاپ پول 
در دولــت یازدهم به ســود ثروتمندانی بود کــه در بانک ها 
ســپرده گذاری می کردند. آمارها نشــان می دهد بیش از ۹0 
درصد ارزش کل ســپرده های بانکی متعلق به فقط 5 درصد 
مردم است. یعنی عمده ۹0 هزار میلیارد تومان پولی که بانک 
مرکــزی دولت یازدهم چاپ کرد و در اختیار بانک ها قرار داد، 
مســتقیماً به جیب ثروتمندانی رفته اســت که حساب های 
میلیاردی در بانک ها داشــتند و ماهانه میلیون ها تومان سود 

دریافت می کردند.
مطمئناً ادامه این روند چاپ پول برای تزریق به بانک ها 
تا ابد ممکن نبود و دولت آقای روحانی صرفاً تلاش داشــت 
تا زمان انتخابات ریاســت جمهوری سال 13۹6 این روند را 
ادامه دهد تــا بتواند تا به بهای ایجاد رکود، رشــد تورم را 
کنترل کند. پس از انتخابات، همانطور که پیش بینی می شد 
این سیاســت دیگر ادامه نیافت و از شــهریور 13۹6 سود 
ســپرده های بانکی به طور دستوری کاهش یافت زیرا بانک 
مرکزی به بانک ها اعلام کرد دیگر جهت پرداخت کســری 
آنها برای پرداخت سود به سپرده گذاران، پول چاپ نخواهد 
کرد. همین موضوع ســبب خروج هزاران میلیارد تومان از 
منابع بانکی به بازارهای دیگر شد و از همان زمان هم رشد 

قیمت دلار شروع شد.
مثال دیگر، مشکل ارزی کشور است. دولتمردان دلار 23 
هزار تومانی فعلی را ناشــی از تحریم های آمریکا می دانند اما 
ریشه این وضعیت، جای دیگری است. خروج آمریکا از برجام 
در اردیبهشت 13۹7 رخ داد اما تصمیم  اشتباه دولت در اعلام 
دلار 4200 تومانــی یک ماه قبل در فروردین انجام شــد که 
مخرب تر از تحریم های آمریکا سبب اتلاف میلیاردها دلار منابع 

ارزی ارزان  قیمت کشور شد.
ضمناً فقط طی چند ماه نزدیک به 18 میلیارد دلار منابع 
ارزی در دسترس کشور در سال 13۹7 با نرخ 4200 تومان در 
اختیار دلالان و فرصت طلبان قرار گرفت یا در بازار آزاد فروخته 
شد، یا جهت ســرمایه گذاری به خارج از کشور منتقل شد یا 

صرف واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری شد.
البته دولت آقای روحانی در ســال 13۹6 هم حدود 18 
میلیــارد دلار ارز ارزان تر از 4200 تومانی را در بازار حراج کرد 

چراکه آقــای روحانی از افزایش قیمت دلار ابراز تکدر فرموده 
بودند. بنابراین تا قبل از شروع عملی تحریم های آمریکا یعنی از 
آبان 13۹7، دولت آقای روحانی بیش از 36 میلیارد دلار منابع 
ارزی کشور را از دست داد. این در حالی است که اگر تدبیری 
در آن مقطع وجود داشت، این منابع ارزی در دسترس، به طور 
جدی نگهداری می شد و اگر این اتفاق افتاده بود، اکنون کشور 
به راحتی در شرایط کم شــدن صادرات نفتی، قابل اداره بود. 
مسئولان دولت آقای روحانی صرفاً تحریم ها را مقصر گرانی ارز 

معرفی می کنند اما به موضوعات دیگر  اشاره نمی کنند.
 آیا تحریم های 2 سال اخیر

 از تحریم های دوره دولت دهم شدیدتر است؟
مسئولان دولت فعلی همگی می گویند که این تحریم ها 
شدیدتر از تحریم هایی است که در دولت دهم علیه ایران وضع 
شــد. اگر ادعای دولتی ها را بپذیریم، چند نتیجه هم حاصل 

می شود که ادعاکنندگان باید این نتایج را هم بپذیرند.
 در زمــان دولت دهم، تحریم هایی کــه علیه ایران وضع 
شد شامل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های 
آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا بود. به عبارتی اجماع تحریمی 
علیه ایران صورت گرفته بود که اتفاقاً آقای روحانی در انتخابات 
سال 13۹2 این اجماع را ناشی از ندانم کاری دیپلماسی دولت 

دهم می دانست.
اکنون این ســؤال مطرح می شــود که چطور در دولت 
قبل، اجماع تحریمی شــورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه 
اروپا و آمریکا علیه ایران ایجاد شــده بــود و به ادعای آقای 
روحانی، ایران در انزوای کامل بود، اما شدت آن همه تحریم از 
تحریم های فعلی که فقط از جانب آمریکا وضع شده، خفیف تر 

بوده است؟!
ضمناً ادعای مسئولان دولت فعلی درباره اینکه تحریم های 
فعلی آمریکا شدیدترین نوع تحریم ها است، با یک ادعای دیگر 
آنها کاملًا تناقض دارد. از یــاد نبریم که به ادعای مکرر آقای 
روحانی، آمریــکا پس از خروج از برجام، در ایجاد اجماع علیه 
ایران تنها مانده و همه کشــورهای جهان به جز چند کشــور 
معدود، حق را به ایران می دهند و حاضر به همکاری با آمریکا 
نیســتند اما آمریکا با فشار به شــرکت ها تلاش دارد آنها را از 

همکاری با ایران بازدارد.
اگر به گفته آقای روحانی، آمریکا پس از خروج از برجام 
در جهان رســوا شده و همه حق را به ایران می دهند و کسی 
حاضر به همکاری با آمریکا نیست، چطور اعلام می شود این 
تحریم ها شدیدتر از تحریم هایی است که در دولت دهم علیه 
ایران وضع شــد در حالی کــه در آن دوران علاوه بر آمریکا، 
تحریم های اروپا و شورای امنیت سازمان ملل هم علیه ایران 

اعمال شده بود؟
اما حقیقت آن اســت که ادعای مسئولان دولت درباره 
اینکه تحریم های فعلــی از تحریم هایی که علیه دولت دهم 
وضع شــده بود، شدیدتر اســت، ادعای درستی است. دلیل 
شدیدتر شدن این تحریم ها هم رفتارهای دولت آقای روحانی 
اســت، نه چیز دیگری. متاســفانه از ابتدای دولت یازدهم، 
مســئولان دولت آقای روحانی با تصورات و توهماتی که به 
مذاکرات با آمریکا داشتند همه کانال های دور زدن تحریم ها 
را کنار گذاشــتند، همه فعالان و دلسوزانی که در عرصه دور 
زدن تحریم ها بودند را کاسب تحریم خواندند و مورد تمسخر 
قرار دادند و در تخلفات ناشــی از شرایط دور زدن تحریم ها 
آنقدر بزرگنمایی و اغــراق کردند که دیگر هیچ کس حاضر 

نبود در این عرصه گام بردارد.
به عنوان نمونه، مســئولان وزارت نفت در دولت یازدهم 
به ریاســت بیژن زنگنه، در ابتــدای کار خود به خیال خام به 
نتیجه رسیدن مذاکرات هســته ای و همکاری با شرکت های 
نفتی غربی، یک شرکت چینی را با رفتار غیردوستانه از فاز 11 
پارس جنوبی اخراج و به این کار خود افتخار می کردند. پس از 
امضای برجام هم بدون توجه به انتقاداتی که مطرح شد، اجرای 

فاز 11 پارس جنوبی را طبق وعده ای که به فرانسه داده بودند، 
به شرکت توتال بخشیدند که این شرکت هم چند ماه ایران را 
معطل نگاه داشت و بعد با  اشاره آمریکا کشورمان را ترک کرد 

و دستان آقای زنگنه را در پوست گردو گذاشت.
اما این تنها زیان حاصل از کنار گذاشــتن چینی ها از فاز 
11 پارس جنوبی نبود. رفتــاری که با چینی ها در این ماجرا 
انجام شــد، موجب دلخوری آنها شد. در نتیجه وقتی در سال 
13۹7 آمریکا از برجام خارج شــد و تحریم هــا را بازگرداند، 
ایــن بار چینی ها همچون دوره قبل به مــدد ایران نیامدند و 
تــا ماه ها در زمینه تعامل بانکی با تأخیــر عمل کردند. دلیل 
رفتار آنها هم مشــخص بود، بدرفتاری هایی که دولت یازدهم 
با چینی ها داشت، سبب دلخوری آنها شده بود. آقای روحانی 
و تیمش آنچنان محو ارتباط با اروپا و آمریکا شــده بودند که 
تصور نمی کردند که ایران نباید به امید وعده اروپایی ها به همه 
همکاری های استراتژیک و اقتصادی خود با چینی ها پشت پا 
بزند و چینی هایی که در دوره قبل تحریم ها مددکار ایران بودند 

را کنار بگذارند.
اقدام دیگری که دولت روحانی انجام داد و ســبب شــد 
تحریم های فعلــی اثرگذارتر از تحریم های قبلی به چشــم 
بیایــد، وادادگی در برابر درخواســت های آمریــکا و اروپا در 
زمینــه گروه ویژه اقدام مالی یا اف.ای.تی.اف بود. دولت آقای 
روحانی تمامی خواسته های فنی مالی و بانکی اف.ای.تی.اف 
)بجــز دو مورد الحاق ایران به دو کنوانســیون( را اجرا کرد. 
مثلًا دولت آقای روحانــی، صرافی هایی که کانال اصلی نقل 
و انتقالات بانکی کشــورمان در زمان تحریم ها بودند را طبق 
خواسته غربی ها و با ادعای مبارزه با پولشویی، کنار گذاشت 
و حتی اســامی برخی از این صرافی هــا به طور نامعلومی لو 
رفت و آمریکا با فشــار به همسایگان ایران، طرف های همکار 
این صرافی ها در منطقه را هم مجبور کرد با آنها قطع ارتباط 

کنند.
بنابراین زمانی که در ســال 13۹7 تحریم های اقتصادی 
علیه ایران مجدداً از سوی آمریکا اجرا شد، دیگر نه کسی حاضر 
بود در دور زدن تحریم ها کاری کند و نه شرکای خارجی ایران 
در دوره قبلی تحریم ها حاضر شدند همانند همان دوره، با تمام 

قوا به کمک ایران بیایند تا تحریم های آمریکا دور زده شود.
بنابراین ذات فشــارهای اقتصادی آمریکا تغییری نکرده 
اســت، بلکه مشکل از داخل کشور بود که سبب شد تحریم ها 

اثرگذارتر شود.
 نتیجه برجامیزه کردن اقتصاد

نکته پایانی اینکه فراتر از همه مباحث فنی که در بالا اشاره 
شد و نقش سیاست های دولت آقای روحانی در بروز مشکلات 
اقتصادی را مشخص کرد، نباید از نقش پروپاگاندای دولتی ها 
درباره برجام هم غافل شــد. در دولــت یازدهم آنچنان درباره 
برجام، اغراق شــد و برای آن دستاوردسازی شد، که طبیعی 
بود با خروج آمریکا از این توافق، اقتصاد ایران دچار ضربه روانی 
شــود. متاسفانه شــخص رئیس  دولت در دستاوردسازی های 
غیرواقعی برای برجام، پیشگام بود. مثلا در دی ماه سال 13۹4 
در روز اعلام اجرای برجام، آقای روحانی اعلام کرد که در همان 
چند ســاعت اول همان روز، 1000 ال .سی از سوی بانک های 
اروپایی برای ایران باز شده است. این موضوع که تیتر بسیاری 
از رسانه ها هم شد، واقعیت نداشت و ولی الله سیف رئیس  کل 
وقت بانک مرکزی نیز به اعلام این خبر نادرست، اعتراض کرده 

بود. 
برجامیزه کردن اقتصاد کشور، نتیجه ای جز اوضاع فعلی 
نداشــت و اکنون مردم چــوب ندانم کاری های دولت برجام را 
می خورند. دلاری که 22هزار تومــان را رد کرده، پرایدی که 
گاز می دهد تا پیچ صد میلیون را رد کند، ســکه ای که از 11 
میلیون گذشته، اجاره بها و قیمت مسکن سر به فلک گذاشته 
و تخم مرغی که دیگر دســت همه به راحتی به آن نمی رسد. 

اینها میراث برجام است.

بزک كنندگان دیروز برجام، امروز را به روی خود نمی آورند!
سرویس سیاسی-

دیروز بیست و سوم تیر ماه، یکی از مهم ترین روزها 
در تقویم و تاریخ ما بود.روز پنج ساله شدن انعقاد توافق 
هسته ای که توسط وزارت خارجه به برجام )برنامه جامع 
اقدام مشترک( نامگذاری شد اما در گذر زمان به برنامه 
جامع اقدامات یکطرفه ایران تغییر ماهیت داد؛ گرچه 
خیلی ها از همان ابتدا آن را بدلیل تنطیم نادرســت و 
نامتوازن یکطرفه و بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرایی 

از سوی طرفهای غربی یکطرفه می دانستند.
ایــن مــوارد در نامه رهبــر معظم انقلاب اســلامی به 
رئیس جمهــور و حتی قبل از آن، بارها مورد تذکر قرار گرفته 
بود اما هیجــان و ذوق زدگی بیش از حد و وصف ناشــدنی 
بــرای توافق با غربی ها ، مانع از توجه و دقت آنها به این موارد 
شد. 24 تیر 13۹4 یعنی فردای روز توافق روزنامه های حامی 
دولت تیترهای جالبی زدنــد. این روزنامه ها پر بود از انبوهی 
از گزارش ها و مصاحبه هایی که نشــان مــی داد، گردانندگان 
ایــن روزنامه ها و حامیان آنها با خوش خیالی ، عصر جدیدی 
را در تاریــخ روابط ایران و آمریکا به نظاره نشســته و منتظر 
گشایش هایی بودند که از سال ها قبل برای آن تئوری پردازی 
می کردند و مذاکرات مستقیم با شیطان بزرگ را سحراالباطل 
تمامی مشــکلات کشور می دانســتند. در میان آن حجم از 
هیجان تخدیر کننده حتی روزنامه های ورزشــی و هنری نیز 
صفحه اول خود را به توافق اختصاص داده بودند و شب پیش 
از آن نیز در برخی از خیابان ها و میادین کلانشهرها تعدادی 
از جوانان برای ابراز شــادی از توافق به خیابان ها آمده و رقص 

و پایکوبی کردند.
اما دیروز و در سالگرد 5 سالگی برجام که تشت رسوایی 
مذاکره با شــیطان با دلار 23 هزارتومانی و سکه 11 میلیونی 
به زمین افتاده، همین روزنامه های اصلاح طلب آنچنان در لاک 
ســکوت فرو رفته اند که گویی انگار چنین روزی از اساس در 
تقویم وجود نداشــته اســت. دیروز به جز روزنامه اعتماد که 
دلواپس جنازه برجام شده بود ، ما بقی روزنامه های زنجیره ای 
حامی دولت و برجام ترجیــح دادند به روی خود نیاورند که 
پنج ســال پیش با چه تیترهــا و گزارش های فضایی و اغراق 
آمیزی این ســند خسارت بار را به ملت تحمیل کردند، غافل 
از اینکه ســطر به سطر آنها در حافظه تاریخی ملت ما ثبت و 

ضبط است. 
خواب و خیال های یک توافق !

روزنامه اصلاح طلب شرق 24 تیر ماه ۹4 با تیتر »پیروزی 
بدون جنگ« به استقبال برجام رفت و در توصیف روز انعقاد 
این  توافق نوشته بود : »روزی که چالش هسته ای ایران با یک 
توافق همکاری مواجه بود، نه قطعنامه، نه تحریم بلکه با راهی 
برای برداشتن تحریم ها و لغو قطعنامه ها.جواد ظریف و فدریکا 
موگرینــی حرف زدند. هر دو گفتند که »این تنها یک توافق 
نیست یک توافق خوب است«؛ این شاه بیت توافق تاریخی بود. 
یکی از اعضای تیم مذاکره می گفت اعضای همه هیئت ها در 
راهروها در حال خواندن و بررســی متون هستند. صد صفحه 
متن تهیه شــده، پرانتزها و جاخالی ها پر شده و همه مواردی 
که یک سال ونیم گفته می شد، موضوع اختلاف است به موضوع 
تفاهم تبدیل شده است..حالا بحران به بهانه برنامه هسته ای 
ایران به کمک ابزار دیپلماسی و میز مذاکره دور شده است. ما 
وارد توافقی شده ایم که می تواند آینده ای بدون درگیری و خطر 

جنگ برایمان داشته باشد.
فتح تپه ها با بازی برد – برد!

»جهان تغییر کرد«، این تیتــری بود که روزنامه اعتماد 
با آن به بزک توافقی یکطرفه و خســارت بار پرداخته بود و با 

توصیفی اغراق امیز درباره آن نوشته بود : » جامعه بین الملل 
امــروز، چالش هاي بزرگ را میــان قدرت هاي بزرگ یا تضاد 
منافع قدرت هاي بزرگ با قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي با 
گفت وگو و مذاکره، حل و فصل مي کند، مي توان به منافع ملي 
و ارزش ها فکر کرد اما دشــمن را در میز مذاکره متقاعد کرد. 
نخستین شاهد مثال آن را باید در لبخند ظریف و کري دید، 
جایي که آنها به عنوان نمایندگان منافع ملي کشورهاي شان 
دست در دســت هم مقابل دوربین ها ژست دوستانه گرفتند 
تا به جاي خط و نشان کشــیدن از راه دور براي یکدیگر، دور 
میز دیپلماسي بنشینند و راه حلي محترمانه براي مسائل خود 
بیابند. میز مذاکره، شــکل و شمایل خصومت را در این عصر 
جدید تغییر داده است. امروز قدرت هاي جهاني دور یک میز 
با ایران مي نشینند و در عرف مذاکرات، بده- بستان مي کنند، 
مي دهند و مي گیرنــد، بازي برد- بــرد را قاعده مي گیرند و 
این دگرگوني ها شــاید نوید آغاز دوران، چندقطبي جدید به 
جاي دنیاي تک قطبي باشــد. دنیا بر این اســاس مي تواند به 
جاي دوري و گریز و گسســتگي، در مسیر به هم پیوستگي 
متقابل حرکت کند. در ساعاتي که فتح قله توافق توسط تیم  
مذاکره کننــده ایران قطعي به نظر مي رســید دیگر خبري از 
انتقــادات طیف هاي منتقد مذاکرات در کار نبود. به جز نطق 
میان دســتور علیرضا زاکاني نه تریبوني به این جریان رسید 
و نه خودشــان تلاشي براي گرفتن تریبون داشتند. غلامعلي 
جعفرزاده، نماینده حامي دولــت در یک جمله وضعیت این 
طیف را در مجلس این طور توضیح داد: »منتقدان امروز ساکت 

بودند«. 
برجام 

و علایم قطعی ظهور خاورمیانه جدید!
روزنامه ایران ارگان دولت فردای روز توافق هسته ای تیتر 
»ایران بر قله توافق« را بر صفحه اول خود نشانده و نوشته بود 
: » روزتاریخی بــرای ایران و جهان. تولد خاورمیانه جدید بر 
محور ایران اهمیت توافق هسته ای ایران و 1+5 را بیش از متن 
توافقنامه، یعنی محتوا و فــرآورده  آن، باید در دو جای دیگر 
جست: یکی در فرآیند و روشی که در خلال مذاکرات »ابداع« 
شد و به حصول این توافق  انجامید و دیگری در »پیامدهای« 
خواســته و ناخواســته  این توافق. ابداع این فرآیند ثمربخش 
درکنار پیامد های این توافق، نه تنها تاریخ روابط بین المللی و 

سیاســت خارجی ایران را بــه دو بخش پیش و پس از توافق 
هســته ای وین تقســیم می کند، بلکه از علایم قطعی ظهور 
خاورمیانه جدید اســت که در خلال  یکی دو دهه  آینده شکل 

خواهد گرفت.«
ایــن روزنامه همچنین در مطلب دیگــری به تمجید از 
ظریف پرداخته و نوشته بود :»ظرافت دیپلماسی ظریف. دیگر 
وقت آن رسیده است که از ظریف تمجید کنیم. مهم نیست 
نتیجه نهایی مذاکرات چه بود، مهم این است که ظریف راه و 
رســم معامله و چانی زنی را خوب بلد است. توانمندی ظریف 
در مناظــره و مذاکره برای هر وزیر امور خارجه ای تحســین 
برانگیز و تأثیر گذار است. اما این همه قدرت چانه زنی از کجا 
آمده است؟ شاید بتوان گفت قسمتی از این توانمندی نتیجه 
جذابیت شخصیتی ظریف است. او بیش از یک دهه با نخبگان 
سیاسی آمریکا نشست و برخاست داشته و تلاش کرده است 
آنها را تحت تأثیر قرار دهد: درســت به همان سبک و سیاقی 
که یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا برای به دست آوردن 
آرای موافق در ایالت های مختلف این کشــور مبارزه می کند. 
ظریف در مدت زمانی که ســفیر ایران در ســازمان ملل بود 
)مابین سال های 2007-2002(، تحلیلگران و روزنامه نگاران 
و اعضای کنگــره را به صورت حضوری ملاقات می کرد. برای 
او ملاقات حضوری و مباحثه دردســر کمتری از نامه نگاری 
و پاســخ های ایمیلی داشت. و این درست همان رویه ای است 
که شخصیت های سیاسی آمریکا نیز در پیش می گیرند. نمونه 
موفقیت او در پیش گرفتن این رویه را می توان در صحبت های 
ری تاکیه، محقق ارشــد شورای روابط خارجی آمریکا جست 

و جو کرد.«
کلید روحانی چرخید؟! ایران خندید؟!

روزنامــه آفتاب یزد اما در آن فضــای غلو و مجیزگویی 
، گوی ســبقت را از ســایرین ربوده و با تیتر » کلید روحانی 
چرخیــد، ایران خندید« به اســتقبال این توافــق رفت. این 
روزنامه در گزارش خود، فردای آن روز نوشت : » و تمام شد.... 
روی میز مذاکره این بار حرف هــا جواب دادندو هر دو طرف 
وجه مشــترکی پیدا کردند که در طی 8 ســال گذشته پیدا 
کردنش بسیار سخت و دشوار بود ولی با همه این حرف ها این 
رخــداد صورت گرفت و پایانی خوش، رقم خورد پایانی به نام 
پایــان مذاکرات و آغازی به نام آغاز توافق... پایان و آغازی که 

دیرزمانی بود ملت ایران به انتظار آن نشسته بودند و...و حالا 
با این توافق می توان به روزهای آینده چشــم دوخت و اینکه 
نتیجه پایان مذاکرات و پیروزی توافق را از اکنون می توان به 
نظاره نشســت. پس از طی سخت ترین و فشرده ترین مراحل 
خودش ســرانجام دیروز پس از چندین ضرب الاجل پیاپی به 
خیر و خوشی به پایان رســید.... و حالا ملت ایران می توانند 
جشن بگیرند. جشــن توافق ایران و 1+5 توافقی مشتمل بر 
100 صفحه و 5 ضمیمه... جشنی که سرآغازش صحبت های 
متفاوت مسئولان مذاکره کننده 1+5 و کشورمان بوده است.«

همچنین ســردبیر این روزنامه نیز در ســرمقاله خود با 
متلک گویــی و تکه پرانی، منتقدان را به نوشــیدن آب خنک 
دعوت نمود و نوشــت: »همین چند روز پیش وقتی زیباکلام 
عزیز و دوست داشتنی برای »ما«نوشت »برای جشن هسته ای 
آماده باشــید« عده ای این حرف را به سُخره گرفتند و »ما« را 
به خوشــبینی و خوش خیالی متهم نمودنــد! اما امروز تمام 
آن تلاش ها، تحلیل هاو پیش بینی ها مســجل گشت و به بار 
نشست. شــاید روا باشــد امروز همان افرادی که »ما« را به 
»سُــخره« گرفتند نهیب بزنیم و اقدام متقابل انجام دهیم اما 
این کار را نمی کنیم و تنها به ایشــان توصیه می نماییم قدم 
زدن و نوشیدن آب خنک برای رفع عصبانیت مناسب است.«

روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی با تیتر »ایران وارد 
»عصر پســاتحریم« شــد«، تلاش کرده بود نگرانی منتقدان 
از ضمانــت اجرایی برجام و رفــع تحریمهای ظالمانه آمریکا 
را بلاوجــه و کم اهمیت جلوه دهد. این روزنامه نوشــته بود: 
»نگاهی مختصر به متن »برنامه جامع اقدام مشترک« نشان 
می دهد که رفع تحریم های مالی و اقتصادی به نحوی کامل و 
جامع انجام شده است و حتی برخی تحریم هایی که پیش از 
برنامه هسته ای ایران وضع شده بودند، ملغی یا متوقف شده اند. 
علاوه بر این، طرف ایرانی توانســته است با درج مواد متعددی 
در متــن توافق، راه را برای تفســیرهای خــلاف روح توافق، 
محدودیت های غیر ضــروری و اقدامات تبعیض آمیز در آینده 
ببندد و اطمینان خاطر کافــی برای ثبات و با دوام بودن لغو 
تحریم ها ایجاد کند. الزام طرف مقابل به انتشار دستورالعمل ها 
و بیانیه های شــفاف و دقیق درخصوص لغو تحریم ها نیز به 
کارآمدی لغو تحریم ها در این چارچوب افزوده است و مکانیزم 
حــل و فصل اختلاف در نظر گرفته شــده در متن توافق نیز 
منتهی به این خواهد شد که تحریم های وضع شده علیه ایران، 
به سادگی قابل بازگشت نباشــند و ایران این قدرت را داشته 
باشد که با استفاده از مکانیزم مزبور، مانع از بازگشت تحریم ها 
شــود؛ بنابراین می توان برداشته شدن جامع، شفاف و بادوام 

تحریم ها را دستاورد »برنامه جامع اقدام مشترک« دانست.« 
پس جام تان کو ؟! 

اغلب این روزنامه ها دیروز اما رویشــان را سمت دیگری 
گرفته اند. انگار نه انگار که پنجمین ســالگرد این توافق بوده 
است.آنها پاسخ نمی دهند که چرا کشور را گرفتار توافقی کردند 
که خجالت می کشند در سالگردش حتی یادی از آن بکنند؟ 

از سوی دیگر آنها که توافق را نوشتند در چه حالی بودند 
که این کلاه بزرگ سرشان رفت. نه تضمین گرفتند؛ نه نحوه 
جبران خســارت در صورت عهدشکنی معلوم شد؛ و نه اینکه 
شکایت به کدام محکمه معتبر باید برد! در توافقی چنین بی در 
و پیکر، چرا همه امتیــازات را نقد دادند و بعد با گردن کج و 

دست دراز ایستادند؟!
»وعده«برداشــتن همه تحریم های مالی و بانکی و نفتی 
در روز اجرای توافق« چه می شود؟ مهم نیست. این شکست 
عاطفی، چیزی از ارزش های تیم روحانی و مدعیان اعتدال و 

اصلاحات کم نمی کند!

عناصر سرویس های اطلاعاتی بیگانه
 در كرمان دستگیر شدند 

رئیــس  دادگاه انقلاب اســلامی کرمان از دســتگیری تعدادی از 
عناصروابسته به سرویس های اطلاعاتی بیگانه در این استان خبر داد. 

احمد قربانی، افزود: برای این افراد پس از طی مراحل تحقیق و رسیدگی، حکم 
قانونی صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین تعــدادی از اعضای گروهک های معاند نیز در کرمان 
دستگیر، در دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به جرم آنها رسیدگی و منجر به صدور 

حکم برای آنها شده است.
قربانی با  اشــاره به این مطلب که در ایــن دادگاه پرونده های امنیتی زیادی 
رســیدگی و منتهی به صدور حکم شده است تصریح کرد: از جمله این پرونده ها 
می توان به پرونده شــرور یحیی احمدیوسفی و شــرور آریا جاویدان اشاره کرد که 

نامبردگان در منطقه جنوب استان کرمان سال ها شرارت و آدمکشی می کردند.
وی ادامــه داد: این دو نفر که  با اقدامات ایزایی خــود علاوه بر از بین بردن 
امنیت منطقه موجب از بین رفتن رشــد اقتصاد نیز شــده بودند در عملیات های 
جداگانه ای توسط سربازان گمنام حضرت ولیعصر)عج( در اداره کل اطلاعات استان 
کرمان، دســتگیر و به پرونده های آنها در دادگاه انقلاب اسلامی کرمان رسیدگی و 
پس از صدور حکم اعدام و اجرای آن، امنیت به منطقه بازگشــت که موجب رشد 

مجدد اقتصاد و سرمایه گذاری شد.
وی عنوان کرد: با توجه به شــیوع بیماری کرونا و در راســتای جلوگیری از 
ســرایت این بیماری به زندان و در اجرای تدابیر مســئولان قوه قضائیه بخصوص 
ریاست کل دادگستری استان کرمان مقرر شد که به هیچ عنوان متهمان از زندان 
به مراجع قضائی اعزام نشوند و جلسات تحقیق و رسیدگی به صورت الکترونیک و 

از طریق ویدیو کنفرانس صورت گیرد.


